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گزارش

برگزیدگان یازدهمین جایزه جلال 

آل احمد مشخص شدند
یازدهمیـن جایـزه ادبـی جـال هم به نقطـه پایایی خـود رسـید، ایـن دوره از جایزه 

جـال بعد از سـال ها برگـزاری در تالار وحدت در سـالن کتابخانه ملی برگزار شـد. 

برگزیدهبخشمستندنگاری

جـال  ادبـی  جایـزه   دوره   یازدهمیـن  »مسـتندنگاری«  بخـش  داوران  ـات  ی ه

آل احمـد، برگزیـده ایـن بخـش را از بیـن پنـج نامـزد »الـف لام خمینـی« بـه قلـم 

»هدایت اللـه بهبـودی« از انتشـارات موسسـه مطالعـات و پژوهش های سیاسـی، 

»برسـد بـه دسـت خانـم ف« بـه قلـم »راحلـه صبـوری« از انتشـارات سـوره مهـر، 

»پیراهن هـای همیشـه« بـه قلـم »حمیدرضا صدر« از نشـر چشـمه، »رکاب زنان در 

پـی شـمس« بـه قلم »حسـن کرمـی قراملکـی« از انتشـارات سـتوده و »ماموسـتا« 

بـه قلـم »علـی رسـتمی« از انتشـارات سـوره مهـر انتخـاب و بـه کتـاب »الـف لام 

خمینـی« بـه قلـم »هدایت اللـه بهبـودی« و »رکاب زنـان در پـی شـمس« بـه قلـم 

»حسـن کرمـی قراملکـی« اهـدا کـرد. 

برگزیدهبخشمجموعهداستانکوتاه

هیـات داوران بخـش »مجموعـه داسـتان کوتـاه« یازدهمیـن دوره  جایـزه  ادبـی 

بـه  نامـزد، »اسـپارانی«  بیـن پنـج  از  را  ایـن بخـش  جـال آل احمـد، برگزیـده 

قلـم علـی امیرریاحـی از نشـر مرواریـد، »تفنگمـو زمیـن نـذار« بـه قلم سـیدمیثم 

موسـویان از انتشـارات کتاب جمکران، »زخم شـیر« به قلم صمد طاهری از نشـر 

نیمـاژ، »قلـب نارنجـی فرشـته« به قلم مرتضـی برزگر از نشـر چشـمه و »ماندن« به 

قلـم مرتضـی فرجـی از انتشـارات سـوره مهـر انتخـاب و بـه کتـاب  »زخم شـیر« به 

قلـم صمـد طاهـری اهـدا کرد. 

برگزیدهبخشرمانوداستانبلند

هیـات داوران بخـش »رمـان و داسـتان بلنـد« یازدهمیـن دوره  جایـزه  ادبـی 

جـال آل احمـد، برگزیـده ایـن بخـش را از بیـن پنـج نامـزد، »آلوت« بـه قلم »امیر 

خـداوردی« از انتشـارات نـگاه، »رهش« بـه قلـم »رضا امیرخانـی« از نشـر افـق، 

»سـرزمین عجایب« بـه قلم »جعفـر مدرس صادقـی« از نشـر مرکـز، »کاغ هـا هـم 

بسـتنی می خورند« بـه قلم »یعقـوب محسـنی« از انتشـارات کتـاب کوله پشـتی و 

»موعود« بـه قلم »سـیامک ایثاری« از نشـر چشـمه انتخاب و به کتـاب »رهش« به 

قلـم »رضا امیرخانـی« از نشـر افـق اهـدا کـرد. امیرخانـی قسـمت مادی جایـزه را 

به موسسـه پژوهشـی دانایار کـه وجهه همتش توانمند سـازی آمـوزگاران؛ خاصه 

آمـوزگاران اهـل سـنت بلوچسـتان اسـت تقدیـم کرد.

برگزیدهبخشنقدادبی

هیـات داوران بخش نقد ادبـی یازدهمین دوره  جایزه  ادبی جـال آل احمد برگزیده 

ایـن بخـش را از بیـن پنـج نامـزد، »آینه هـای تودرتو« بـه قلم »معصومـه سـادات 

ترابیـان« از انتشـارات سـوره مهـر، »باغت سـاختارهای نحوی در تاریـخ بیهقی« به 

قلم »لیـا سیدقاسـم« از نشـر هرمـس، »حیوانـی کـه می خندد« بـه قلم »زینـب 

کوشـکی« از انتشـارات سـوره مهر، »سـنت تصحیح متن در ایران پس از اسـام« به 

قلم »مجتبـی مجـرد« از نشـر هرمـس و »فرآینـد شـکل گیری داسـتان در ادبیـات 

داسـتانی و دراماتیک« بـه قلم »مریـم بصیـری« از انتشـارات امیرکبیـر بـه کتـاب 

باغـت سـاختارهای نحـوی در تاریـخ بیهقی« به قلم »لیا سیدقاسـم«  اهـدا کرد. 

تجلیلازیکنویسندهفارسیزبانغیرایرانی

اعضـای هیـات داوران بخـش »رمان و داسـتان بلند« یازدهمیـن دوره جایزه ادبی 

جـال آل احمـد در جریـان بررسـی آثـار ایـن بخـش، کتـاب »آوازهـای روسـی« 

نوشـته »احمـد مدقـق« را شایسـته تحسـین دانسـته و پیشـنهاد تجلیـل از ایـن 

نویسـنده و اثـر ادبی او را بـه دبیرخانه این جایزه ارائه دادنـد. دبیرخانه یازدهمین 

جایـزه ادبـی جـال آل احمـد نیز بـا توجه به ایـن پیشـنهاد و در ادامـه برنامه های 

خـود مبنی بـر توجـه بـه ظرفیت هـای نویسـندگان فارسـی زبان غیرایرانـی تجلیل 

از اثـر احمـد مدقـق با عنـوان »آوازهـای روسـی« را در برنامه هـای اختتامیه جایزه 

ادبـی جـال آل احمـد قـرار داد و از این نویسـنده تقدیـر کرد. 

تجلیلازمصطفیجمشیدی

در اختتامیـه یازدهمیـن جایـزه ادبـی جـال آل احمـد، بنابـر پیشـنهاد هیـات 

داوران، از مصطفـی جمشـیدی بـه پاس چهار دهه تاش مسـتمر در شـیوه ای از 

نـگاه و نـگارش داسـتان مـدرن تجلیل شـد. 

 

پویشانتخابآتیهداستانایرانی

ایـن پویـش کـه بـه دلیـل 40 سـالگی انقـاب اسـامی انتخـاب شـد، حاشـیه ها 

و اعتراض هایـی هـم بـرای آن مطـرح شـد، امـا از بیـن 20 نویسـنده، چهـار نفـر 

حائـز بیشـترین تعـداد آرا در پویـش انتخـاب داسـتان ایرانی شـده اند؛ الهـام فاح، 

سـید میثم موسـویان، محمدرضـا شرفی خبوشـان و محمدعلی رکنی جوایـز خود را 

از دسـت وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی دریافـت کردند. بنابر اعـام دبیرخانه جایزه 

ادبی جال آل احمد، این نتیجه از میان 24۵۳ رای ماخوذه به دسـت آمده اسـت. 

بنابرایـن گـزارش، برگزیـد گان جایـزه، ۱00 میلیـون تومـان هدیـه و آثار شایسـته 

تقدیـر نیـز ۳0 میلیـون تومـان دریافـت کردند. 

فکر  می کنـــم از تیتر گزارش بر می آید که می خواهیم در 

این مرقومه از چه چیزی صحبت کنیم. ســـال ها پیش، 

یعنی دقیقا وقتـــی کامپیوتر، اینترنت، تلگرام، وی چت، 

واتساپ و البته اینستاگرام نبود مردم برای اینکه از احوال 

هم باخبر شوند ، دست به قلم می بردند و نامه می نوشتند. 

حتی من دهه هفتادی هم یادم هست نامه چقدر می رفت 

و می آمد. مثا لوازم التحریری ها پاکت می فروختند؛ سفید 

یک دست یا نوشته دار برای نامه های داخلی و پاکت های 

با حاشـــیه آبی و قرمز برای نامه های خارجی. پس نتیجه 

می گیریم هر چه ارتباط با راه دور راحت تر شـــده، نامه ها 

هم کم رنگ تر شدند. 

اینهایی که گفتیم برای مردم عادی بود. اما ادیبان و اهل 

قلم هم وقتی می خواستند از حال هم باخبر شوند یا حال 

همدیگر را بگیرند و یا نقدی به آثار یکدیگر داشته باشند 

دست به نوشتن نامه می بردند. اهل فن می گویند بررسی 

نامه های نویســـنده ها و شـــعرای معاصر تا حدود زیادی 

وجوه شخصیتی آنان را آشکار می کند و مخاطبان هم به 

دنبال این هستند که هنرمند را ورای نوشته هایش ببینند. 

برای همین چند وقت یک بار نامه ای منتشر نشده از یک 

نویســـنده قدیمی پیدا می شود یا استادی دست به کار 

می شود و مجموعه نامه های یک هنرمند شهیر را بررسی 

و منتشر می کند. 

 از پروین به مه کامه

دو شـــاعره ایرانی یکی در تهـــران و دیگری در لاهیجان، 

دوستانی بودند جدا نشدنی. پروین اعتصامی و مه کامه 

محصص که از دوران دانش آموزی با هم دوست بودند و به 

فراخور آن زمان با هم طی سال ها نامه نگاری می کردند. 

نامه هـــای آنان در ادبیات معروف هســـتند. 4۱ نامه که 

بین این دو شاعر معاصر کشورمان بین سال های ۱۳0۷ 

تا ۱۳۱۵ رد و بدل شده، توسط یکی از فرزندان محصص 

در دهه ۷0 شمسی دراختیار جال متینی استاد تاریخ 

و ادبیـــات قرار گرفت. متینی این نامه ها را دســـته بندی 

کرد و درنهایت مقاله ای طولانی در این خصوص نوشت. 

دستنوشـــته های پروین اعتصامـــی و مه کامه محصص 

نشـــان دهنده عادت های آنان در نوشـــتن بوده است. 

مثا در بخشـــی از مقاله متینـــی درباره نامه های پروین 

آمده: این نامه ها مضامینی دوستانه دارند و اغلب شامل 

دوبیتی هایی از این دو شاعر هستند. بررسی این نامه ها 

نشان دهنده نوع ادبیات نوشتاری و تفاوت  سبک هاست. 

پرویـــن خیلی کم از نقطه اســـتفاده کرده و مطالب را در 

پاراگراف ها دسته بندی نمی کرده است. جال متینی در 

مقاله اش اشاره کرده که نامه های پیش از سال ۱۳0۷ و 

پس از ۱۳۱۵ در اختیار وی نیست که با توجه به تاش وی 

و خانواده اش برای بررسی این مکاتبات، احتمالا از بین 

رفته اند. این نامه های دوستانه میان این دو شاعر، حاوی 

بیت هایی هســـت که آنان برای یکدیگر سروده اند. البته 

اولین بیت را مه کامه محصص وقتی برای پروین می گوید 

که خبردار می شـــود این دوســـتش در دفتر دبیرستان 

منتظرش نشسته. مه کامه محصص گفته است: 

ای زاده اعتصام فخر ایران /  ای مایه افتخار نوع انسان

سرور به نثار مقدم آورده نثار / گل های محبت از گلستان 

روان

او ایـــن دو بیت را به همراه دســـته گلی تقدیم دوســـت 

تهرانی اش کرد و چند وقت بعد در یکی از نامه ها جوابش 

را گرفت:

بردیـــم محبت تو در مخزن دل / کِشـــتیم گل مهر تو در 

گلشن دل

پروین بود آب یار این کشته پاک / تا خون بودش به چشمه 

روشن دل

 نقدی بر مدیر مدرسه

یکـــی از نامه های معروف دنیای نویســـندگان، جوابیه 

جال آل احمد به نویســـنده بزرگ ادبیات داســـتانی، 

محمدعلی جمالزاده است. قصه نامه جال به جمالزاده 

از نقدی بر کتاب مدیر مدرســـه شـــروع شد که در مجله 

راهنمای کتاب به چاپ رســـید. مجله ای که در دهه ۳0 

توسط احسان یارشاطر درمی آمد و نویسندگانی از جمله 

جمالزاده، مجتبی مینوی و عبدالحسین زرین کوب در آن 

قلم می زدند. محمدعلی جمالزاده در بخشی از نقد خود 

بر مدیر مدرســـه جال نوشته بود: »در باب زبان و انشای 

کتاب همین قدر می گویم که تمام کتاب به زبان مکالمه 

و محاوره و به قول اصفهانی ها به اختاط نوشـــته شده؛ 

شیرین و دلنشـــین است و دارای چنان سرعت و ایجاز و 

به قدری آمیخته با طعن و طنز که می توان آن را انشـــای 

کاریکاتوری خواند.« 

درخصوص نقد جمال زاده بـــر کتاب آل احمد، گفته اند 

کـــه هر کس دیگری بود و کتابش مورد توجه فردی مانند 

جمالزاده قرار می گرفت احتمالا خوشـــحال می شد؛ اما 

جـــال آن را تاب نیاورد هرچند صحبت های جمالزاده را 

می توان به عنوان یک تعریف از مدیر مدرسه درنظر گرفت. 

جال آل احمد  ۳0   و چندســـاله دست به قلم شد و برای 

جمالزاده ۶0 و چند ساله نامه ای نوشت:

آقای جمالزاده؛

اخیر قلم رنجه فرمودید و درباره مدیر مدرسه این فقیر -که 

درواقع چیزی جز مشتی در تاریکی نبود- در آخرین شماره 

راهنمای کتاب مطالبی نعت آمیز منتشر کرده بودید. از 

اینکه آن جزوه بسیار مختصر، سرکار را به چنین زحمتی 

وا داشـــته بســـیار عذر می خواهم. پیداست که در سن و 

سال شما، نشستن و ده، یازده صفحه نوشتن درباره آدمی 

ناشناس که نه کاره ای است و نه اگر نانی به او قرض بدهی، 

روزی روزگاری پس می توانی گرفت، کار ساده ای نیست. 

در بخش دیگری آمده است:

»همیشه هم محترم بوده اید و نماینده این مردم بوده اید 

و مهم تر از همه از نویســـندگان پرفروش بودید. به همین 

صورت هـــا بوده اســـت که من 

نوعی تاکنون نتوانسته  است به 

فیض زیارت ســـرکار نائل شود و 

من ناچار بـــوده ام دلم را به آنچه 

منتشـــر می کنید خوش کنم و 

دیدارتان را اگـــر نه به قیامت به 

روزگاری موکول کنم که سری توی 

سرها داشته باشم. یا آن طور که 

دستور داده بودید »ره چنان بروم 

که رهروان رفتند«. که نفهمیدم 

غرض تـــان از رهـــروان خودتان 

بودید یا دیگرانی که ذکر خیرشان 

گذشـــت و همپالکی هایشان. 

اگرچه جسارت اســـت اما این را 

هم از این فقیر به یاد داشته باشید 

که اگر قرار بود همه در راهی قدم 

بگذارند که رهروان رفته اند، شما 

باید الان روضه خوان باشید و من گوگل بان )شبان گاو(. 

چرا نمی نشینید و برای ما نمی نویسید که چرا ازین ولایت 

گریختید و دیگر پشت سرتان را هم نگاه نکردید؟ باور کنید 

شـــاه کارتان خواهد شد. شاید آنچه من گریز می نامم در 

اصل گریز نبوده است و تسلیم بوده یا چیزی شبیه آن؟ و 

شما چه مدرکی برای تبرئه خود در دست دارید؟ می بینید 

که نســـل جوان حق دارد نســـبت به شما بدبین باشد و 

می بینید که من با همه ارادتی که به شما دارم، نمی توانم 

در این به به گویی های شـــما، بویی از آنچه در این محیط 

دور و برمان را گرفته است نشنوم.« 

جال آل احمد در آن نامه، نقد جمال زاده را بر نمی تابد و 

او را به نقد می کشد. این وقایع در سال ۳۷ اتفاق افتاده 

یعنی پنج ســـال بعد از کودتای 2۸ مرداد و جال که به 

زبان و قلم تند شهرت دارد، محمدعلی جمال زاده را برای 

ســـکوت کردن در مقابل وقایع تاریخی و سیاسی کشور 

نکوهش می کند. 

 بزرگ علوی و صادق چوبک

ســـید مجتبی آقـــا بزرگ علـــوی را به خاطـــر چند چیز 

می شناســـیم؛ مثا نام او با »گیله مرد« و »چشم هایش« 

گره خورده اســـت. او نویســـنده ای بود که سال ها پشت 

دیوار برلین در آلمان شرقی زندگی کرد و تابعیت آن دولت 

را گرفت و ســـال ها در دانشـــگاه هومبولت برلین زبان و 

ادبیات فارسی تدریس کرد. آن طور که در مجله بخارا آمده 

است، بعد از فوت او در سال ۱۳۷۵، همسر آلمانی علوی 

یادگاری های وی از جمله نامه ها، یادداشت های شخصی 

و کتاب هایش را به بخش ایران شناســـی این دانشـــگاه 

تقدیـــم کرد. به فراخور آن زمـــان، بزرگ علوی نامه های 

زیـــادی دریافت می کرد. مکاتبات وی با صادق چوبک و 

محمدعلی جمال زاده نمونه هایی از این دست است. این را 

باید بگذاریم کنار خیل نامه هایی که طرفدارانش برایش به 

برلین شرقی می فرستادند و نویسندگانی که می خواستند 

بزرگ علوی کتاب هایشان را بخواند و نظر بدهد. حجم این 

نامه ها و کتاب ها به خصوص بعد از انقاب به قدری زیاد 

بوده که علوی در یکی از نامه هایش می نویســـد: »آنقدر 

نامه و کتاب رسیده است که دارم سردرگم می شوم. رویم 

نمی شود به مردم بنویسم آنقدر کتاب برایم نفرستند.«

نامه های صادق چوبک و علوی در بایگانی دانشگاه برلین 

موجود است. مضامین این نامه ها معمولا دوستانه است 

و گاه نیز این دو نویســـنده نقدی به کارهای یکدیگر وارد 

کرده انـــد و البته از صحبت درباره اوضاع آن روز ایران نیز 

غافل نبودند. صادق چوبک در یکی از نامه هایش نوشته 

اســـت: »تعجب می کنی اگر بگویم من روزبه روز عاقه ام 

به ایران بیشـــتر می شـــود. هیچ جای دنیا را خانه خودم 

نمی دانم مگر همان ایران با ده های فرســـوده، آفتاب سر 

خـــورده و همان آباده و بوشـــهر... گمان می کنم یکی از 

علـــل بیهوده گویی جمال زاده همان دوری و مهجوری از 

وطن باشد... .« 

 کاغذهایی از ژنو به برلین شرقی

گویـــا صادق چوبک نیز با جال آل احمد موافق بوده که 

دوری جمالزاده از وطن و زندگی وی در ســـوئیس، باعث 

شـــده نداند در ایران چه می گذرد. بین جمالزاده و علوی 

نیز همان طور که اشـــاره شد، 

مکاتبات زیادی صورت گرفته 

اســـت. بیش از ۱۵0 نامه از 

سوی جمالزاده بین سال های 

۱۹۳4 تا ۱۹۹4 یعنی حدودا 

بین سال های ۱۳۱۳ تا ۱۳۷۳ 

تقویم خودمـــان، برای بزرگ 

علوی ارسال شده که در کتابی 

با عنوان »نوشـــتن در غربت« 

جمع آوری و چاپ شده است. 

در بررسی نامه های جمالزاده 

به علوی آمده است که وی به 

خاطر سن بیشـــتر و دوستی 

با پـــدر علـــوی، کاغذهایی 

نصیحت آمیز به برلین شـــرقی 

می فرستاده که گاهی نصایحی 

 شـــخصی و گاهـــی ادبـــی 

داشته است. 

»... این کاغذ که برای تو می نویسم تا به تو که موهایت دارد 

مثل موهای من سفید می  شود بگویم که دلم می خواهد 

بعضی حقیقت ها را بفهمی و مطلقا از نوع تعصبی عاری 

بشوی و مرد فکر خودت باشی و با توهم و پندارهای سست 

عمر خودت را که یک بار بیشتر نداری ضایع نسازی و حالا 

در جواب این کاغذ به من ننویس که به فان اصل عقیده 

داشـــته و دارم و خواهم داشت... . عزیزم علوی، یک جو 

کار واقعی بهتر از صدتا از این حرف های توخالیست، این 

حرف ها شایســـته جوانان خام و نرسیده است که جویای 

نامند... . حالا تو خواهی از سخنانم پندگیر یا مال.« 

رابطه جمالزاده با علوی تنها به مکاتبات دوستانه یا شاید 

پدرانه خاصه نمی شود. آنها ماقات های حضوری زیادی 

با هم داشـــتند. رد این دیدارها در یادداشت های روزانه 

بزرگ علوی قابل پیگیری است؛ تا جایی که علوی در یکی 

از یادداشت هایش راجع به عاقه جمالزاده به کشتی کج 

آمریکایی نوشته است. ارتباط بین این دو نویسنده بزرگ 

تا زمان مرگ محمدعلی جمالزاده ادامه داشت. 

 نامه ای برای آقای کلیدر

جمالزاده در مرداد سال ۱۳۶2 از ژنو نامه ای برای محمود 

دولت آبادی نوشت؛ نامه ای در تایید کلیدر برای نویسنده 

آن. درخشـــان ترین بخش نامه جمالزاده به دولت آبادی 

گمانه زنـــی وی مبنی بـــر تعلق گرفتن نوبـــل ادبیات به 

نویسنده کلیدر است. در این نامه آمده است: 

»مـــن رمان های زیـــادی خوانـــده ام. از غربی ها خیلی 

خوانده ام. تصور نمی کنم کســـی به حـــد دولت آبادی 

توانسته باشد این چنین شاهکاری بیافریند. بر من مسلم 

اســـت روزی قدر و قیمت کلیدر را خواهند دانســـت و به 

زبان های زیادی ترجمه خواهد شد. روزی را می بینم که 

دولت آبادی عزیز ما جایـــزه نوبل را دریافت خواهد کرد. 

البته ممکن است من پیرمرد آن روز نباشم. ولی اطمینان 

دارم ترجمه کلیـــدر به زبان های زنده دنیا دولت آبادی را 

به جایزه نوبل ادبیات خواهد رساند. کلیدر برترین رمانی 

اســـت که تاکنون خوانده ام. محمودجان، محمود عزیز 

دلـــم می خواهد بتوانم آنچه را که با مطالعه کتاب های تو 

به خصوص کلیدر درمی یابم نه تنها به هم وطنان بلکه به 

تمام کســـانی که به کارهای تو عاقه مند هستند بگویم. 

ولـــی می بینم خدا را شـــکر چنان می نمایـــد که لااقل 

هم وطنان با ذوق و فهم خودشـــان دستگیرشـــان شده 

چنانکه در همین اواخر از دور و نزدیک به من نوشـــته اند 

کـــه کلیدر را خوانده اند و آنهـــا هم مثل من غرق تعجب 

هســـتند. ... امیدوارم وضع و روزگارتان رو به راه باشـــد و 

دردســـر و عذاب رزق و روزی نداشته باشید. من به قدرت 

فکر و واقع بینی و سبک و شیوه داستان نویسی  ات عقیده 

راسخ دارم. احساس می کنم که آدم با فکر و شرافتمندی 

هستید و فریب شهرت و حرف های پوک و پوچ مردم متملق 

و نفهم و مزخرف گو را نخواهید پذیرفت. در هر صورت من 

شما را دوست می دارم و آرزومندم همان باشد که دستگیرم 

شده است و می پندارم.« و چند کلمه تشکرآمیز.

 داستا ن های امروز

نمی دانـــم کنار هم قـــرار دادن ایـــن نامه نگاری ها و با 

مســـائل امروز کار صحیحی اســـت یا نه. امروز یعنی در 

نیمه دوم آذر ۹۷، زمانه خیلی تغییر کرده اســـت. زندگی 

نوع بشـــر زیر و زبر شده. پستچی ها بیشتر کارت سوخت 

و پایان خدمـــت می آورند در خانه هـــا تا نامه های فدایت 

شوم. یا شـــاید احضاریه ای بیاید. ایمیل و پیامک جای 

نامه نگاری و تلگراف های دیروز را گرفته و البته، پست های 

اینســـتاگرامی، وباگ نویســـی، توئیت های بی شمار و 

بیانیه های صادر شده از پشت تریبون ها به جای نامه های 

سرگشاده کار می کنند. 

یعنی امروز کســـی بخواهد حال کسی را بپرسد یا حال 

کســـی را بگیرد، کمتر دســـت به قلم می شود مگر اینکه 

یادگار نســـل های قبلی باشـــد. امروز نقش آن نامه ها را 

خبرگزاری ها و روزنامه ها هم بازی می کنند. مثا شاعری 

مصاحبه می کند یا در ســـخنرانی نســـبت به یک مساله 

موضع می گیـــرد. بعد از آن رســـانه های جمعی به طور 

زنجیروار آن ســـخنرانی ها را بازتاب می دهند. بعد دعوا 

می شود. مثل مورد آقای علیرضا قزوه و عبدالجبار کاکایی 

دو شـــاعر توانمند معاصر که سر دعوت کردن یا نکردن 

یدا... رویایی، شاعر ایرانی ساکن پاریس به تهران اتفاق 

افتاد. قزوه دعوت از رویایی را نفرین شـــعر انقاب خواند 

و کاکایی در مقام پاســـخ برآمـــد و گفت آقاجان اصا از 

این خبرها نبوده است. بعد از چند پست منتشر شده در 

وباگ های دو استاد، بالاخره به تعبیر خبرآناین کاکایی 

و قزوه  آتش بس دادند. 

اما هنوز هم در دهه دوم قرن 2۱، این دعواها تخصصی 

اســـت. یعنی دو شـــاعر بر سر شـــعر انقاب با هم بحث 

دارند و این موضـــوع خیلی تفاوت دارد با بحث های زرد 

شبکه های اجتماعی که معمولا یک سر آن به هنرمندان 

یا بهتر بگوییم سلبریتی ها نیز می رسد. البته توجه داشته 

باشید هر هنرمندی سلبریتی نیست همان طور که همه 

سلبریتی ها هنرمند نیستند. 

نمونـــه دیجیتالی  و امروزی تر این قصـــه، واکنش امید 

مهدی نژاد به فـــوت مانصرالدین گل آقـــا پس از فوت 

ابوالفضـــل زرویی نصرآباد، شـــاعر و طنزپـــرداز معاصر 

کشورمان، امید مهدی نژاد در اینستاگرام مطلبی خطاب 

به مدیران و البته ادیبانی نوشت که گذرشان در این سال ها 

به احمدآباد مستوفی نیفتاد تا یادی از ابوالفضل زرویی 

کننـــد اما بعد از فوتش عکس ها را رو کردند. زمانه عوض 

شده اما هنوز هم تفاوت سلیقه میان اهالی ادب هست و 

گاهی اوقات برای هم نامه می نویسند اما دیگر مثل قدیم 

کاغذها خیلی به کار نمی آیند. 

امروز کسی 

بخواهد حال 

کسی را بپرسد یا 

حال کسی را بگیرد، کمتر 

دست به قلم می شود مگر 

اینکه یادگار نسل های قبلی 

باشد. امروز نقش آن نامه ها 

را خبرگزاری ها و روزنامه ها 

هم بازی می کنند. مثلا 

شاعری مصاحبه می کند یا 

در سخنرانی نسبت به یک 

مساله موضع می گیرد 
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